
مْ یرَ فیها ما یحبُ و مَنْ تزوجها لِمالها وکلهُ‌ا... الیهِ فعلیکمْ بذاتِ‌الدین.
َ
مَن تزوّجَ امرئه لایتزّوجُها الآ لِجمالِها ل

کسی که با زنی ازدواج کند و ازدواج نکرده باشد مگر برای زیبایی آن زن، آنچه را که دوست می‌دارد در او نخواهد دید و کسی که با زنی به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند متعال او را به 
همان مال وی واگذارد، پس بر شما باد به ازدواج با زن با ایمان.

حکمـــــت
له   رسول خدا صلی‌ا... علیه و آ

وسایل‌الشیعه، جلد ۳، صفحه ۶

جشــن نیمه‌‌شــعبان اســت و خیابان‌هــا مملــو از جمعیــت. در مجلســی، 
جمعیتی اســتغاثه‌کنان دست به ســوی آســمان بالا برده‌اند و با فریادهای 
»آقا بیا، آقا بیا«ی خود گوش فلــک را کر کرده‌اند. در این بیــن ناگهان جوانی 
ذکــر »آقــا نیــا« ســر می‌دهــد و این‌چنیــن جماعــت مبهــوت را متوجــه خــود 
می‌کند. مراد و منظور او چیســت؟ »آقا نیــا«ی او بر چه دلالــت دارد؟ چگونه 

باید او را فهمید؟ ساده بپرسیم: 

  حرف حساب این شخص چیست؟
« حــول محورشــان شــکل  اینهــا ســوالاتی‌ اســت کــه رمــان »کمــی دیرتــر
گرفته‌اســت. ســیدمهدی شــجاعی در ایــن اثــر کــه یکــی از بهتریــن 
داســتان‌های مذهبــی او بــه شــمار مــی‌رود، بــه واکاوی مفهــوم انتظــار و 
بررسی رابطه‌ منتظِر و منتظَر نشسته‌است. او برای این کار قالب آشنای 
رمان را برگزیده؛ چراکه می‌داند محتوای مدنظرش از طریق داستان بهتر 
منتقل می‌شــود. اما در حقیقت کتاب کمی دیرتر بیــش و پیش از آن‌که 
رمان باشــد، شــکایتی اســت از مســلمانان روزگار ما؛ همانان کــه به باور 

نویسنده از باطن دین دور شده و به ظواهر آن آویخته‌اند.
ســیدمهدی شــجاعی داســتان‌نویس و روزنامه‌نــگار معاصــر اســت. او 
شــهریور 1339 بــه دنیــا آمــده، و امــروز از پیشکســوتان عرصــه‌ ادبیــات 
مذهبــی ایــران محســوب می‌شــود. شــجاعی در دانشــکده‌ هنرهــای 
دراماتیــک تحصیل کرده، اما بیشــتر به داســتان و ادبیــات روایی تمایل 

داشته‌است. او سال 1387 به عنوان چهره ماندگار برگزیده شد.
کتــاب کمــی دیرتــر داســتانی مذهبی بــا موضــوعِ انتظــار در جامعــه‌ امروز 
است.شــخصیت اصلــی ایــن رمــان ، جوانــی بیســت و چندســاله و 
خوش‌ظاهــر اســت. او مدعــی فهــم کامــل مفهــوم انتظــار نیســت، امــا 
از به‌ظاهــر منتظــران امــروزی پرســش‌های جــدی دارد؛ از جملــه این‌کــه 
ایشــان جز »آقا بیــا« ســر دادن و دعای فــرج خوانــدن، برای تحقــق ظهور 
امام‌عصر چه قدمی در زندگی خود برداشته‌اند؟ او چنان‌که گفتیم، لزوما 
پاســخی در چنتــه نــدارد، اما حق خــود می‌دانــد که بپرســد.این داســتان 
نگاهــی متفــاوت از همیشــه بــه منتظران ظهــور دارد و نویســنده ســعی 

داشته‌است تلنگری به افرادی بزند که ظاهرا منتظر هستند.

  در بخشی از کتاب کمی دیرتر می‌خوانیم:
»بارهــا در طول نوشــتن ایــن رمان دچــار تردیــد و دودلی شــدم. یک دلم 
می‌گفــت: بیا و از خیــر این کار بگــذر و برای خــودت دشمن‌تراشــی نکن. 

عقــل هــم چیــز خوبــی اســت! مثــل مگــس روی زخم‌هــا و عفونت‌هــا 
ننشین! خوبی‌ها را ببین.

دل دیگرم جــواب می‌داد: نویســنده باید آینه باشــد. آینه اگر زشــتی‌ها را 
بپوشــاند و فقــط زیبایی‌ها را نشــان دهد کــه دیگر آینه نیســت و پاســخ 
می‌شــنید: اینجا که جــای تعابیر شــاعرانه نیســت، از منظر عقل بررســی 
باید کرد و جواب می‌گرفت: عقل می‌گوید که شــأن و رســالت نویســنده، 
شأن و رسالت طبیب و حکیم است. طبیب روح و جان. و طبیب، نبض 
، تعریف و تمجیــد کند،  بیمــار را نمی‌گیرد کــه از بخش‌هــای ســالم بیمــار

طبیب برای شفا و مداوا به دنبال نقص و عیب و آسیب می‌گردد.
و آن دل دیگر می‌گفت: طبیب هم اگر عاقل باشد، برای خودش دردسر 
درســت نمی‌کند. مریضی اگــر مراجعه کرد بــه معالجه‌اش می‌پــردازد. به 
دنبال مریض راه نمی‌افتد تا مشــکلاتش را به رخش بکشــد و معایبش 

را مثل سیخ در چشمش فرو کند.
و جــواب می‌شــنید: ایــن قســمت از قیــاس، مــع الفــارق اســت. اتفاقــا 
نویســنده از این منظر شبیه طبیب نیســت که در خانه بنشــیند تا به او 
، نقش زائد  مراجعه شود و سفارش درمان بگیرد. نویسنده از این منظر
قبیله را دارد که بایــد صدها قدم جلوتــر از کاروان حرکت کند و مخاطرات 
پیــش رو را پیــش از وقــوع بــه مــردم بشناســاند و هشیارشــان کنــد یــا 

انذارشان دهد.
و پاسخ می‌گرفت: این حرف‌ها و تئوری‌ها تا وقتی‌که حرف است، گفتنی 
و شــنیدنی اســت؛ زیبا و لــذت بردنی اســت ولــی در عمــل، واقعیت چیز 
دیگری اســت. اگر حرف نزنــی کســی مواخــذه‌ات نمی‌کند که چــرا نگفتی 
ولی زمانی که گفتی هزار جور معــارض و مخالف پیدا می‌کنی. به‌خصوص 
اگر حرفت حقیقت باشد که تلخی‌اش را همیشه و همه‌جا با خود دارد. 

ســرت رو درد آوردم ولــی دوســت داشــتم بدونــی کــه در طــول ایــن کار با 
خودم چه دست‌وپنجه‌هایی نرم کردم.

و ایــن فقط یکــی از منازعات ذهنــی و مجــادلات درونی من بــود در یکی از 
مراحل کار و مقاطع زمان.

می‌دونی کــه پایان همیــن دعوا به کجا کشــید؟ یــک‌کلام از حضــرت مولا 
به یاد یکی از دو جبهه دل آمد. فصل الخطاب شــد و به داد دعوا رســید. 

همون کلام که فرموده‌بود:
تلخی حق، تو را از بیانش باز ندارد. حقیقت را بگو اگرچه تلخ باشد.

و من-درســت یــا غلــط- چــون نوشــتن اون رمــان رو بیــان واقعیــت و 
حقیقت می‌دونستم دل دادم و از جون مایه گذاشتم.«

ع انتظار در جامعه امروز داستانی مذهبی با موضو

! کمی دیرتر
یادداشت

کوک کردن  کوکی‌هایی برای نا
حال دل ما ! 

امــروز ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با 
زهرا چیذری

سردبیر چاردیواری

 
توفانی از اطلاعات و داده‌ها مواجهیم و هر 
ــا دنــیــای رســانــه‌هــا و  لحظه در مــواجــهــه ب
شــبــکــه‌هــای اجــتــمــاعــی بـــا بـــمـــبـــارانـــی از 
اطــاعــات مــواجــه مــی‌شــویــم کــه بخشی از 
این داده‌هــا و اطلاعات می‌تواند نگاه ما را 

به خودمان و به زندگی و دنیای اطراف‌ دچار تغییر اساسی کند.
 تبلیغات رســانــه‌ای دنیایی بی‌انتهاست. دنیایی که در پی القای 
ــراد کــالاهــایــی را می‌فروشد  نــیــازهــای کـــاذب و تغییر جهان‌بینی افـ
و نیاز بــه خدمتی را خلق می‌کند. رمــز موفقیت ایــن تبلیغات هم 
خ مــی‌دهــد. ایــن‌گــونــه اســت که  تلقینی اســت کــه در ورای تــکــرار ر
ــر ســاعــت از شــبــانــه‌روز وقــتــی بــا تبلیغات رســانــه‌ای  وقــتــی مــا درهـ
مواجهیم و در هر لحظه‌ای که به اینترنت وصل و وارد شبکه‌های 
‌اجتماعی می‌شویم با تکرار و تلقین تبلیغ کالاها و خدمات گوناگون 

روبه‌رو هستیم.
 تکنولوژی کوکی یا کلوچه هم دیگر بــرگ بــرنــده‌ای اســت که امــروز 
صاحبان کالاها و خدمات در دست دارند و به مدد آن بیش از پیش 
ما را با داده‌های تبلیغاتی و تلقینی بمباران می‌کنند. کافی است شما 
در یک شبکه اجتماعی به چند صفحه خاص مثل آمــوزش آشپزی 
یا صفحات رژیم‌های آنلاین سر بزنید یا در یک فروشگاه اینترنتی 
مثلا از چند صفحه فروش گوشی تلفن‌همراه بازدید داشته باشید 
تا الگوریتم‌های سایت یا شبکه اجتماعی به علایق شما دست پیدا 

کنند. 
بــر همین مبناست کــه وقــتــی دفــعــات بــعــدی هــم وارد آن شبکه 
ــا پیشنهادهایی بر  ــا پــســت‌هــا ی ــا ســایــت مــی‌شــویــد، ‌ب اجــتــمــاعــی ی
مبنای همین علاقه مواجه خواهید شد. پیشنهادهایی که گاهی 
وقت‌ها می‌تواند وسوسه‌کننده باشد و نیاز شما را برطرف نکند یا 
نیازی کاذب در شما ایجاد کند و به این ترتیب بدون در نظر گرفتن 
اولویت‌های زندگی برای خودتان هزینه‌تراشی کنید. وجه دیگر این 
ماجرا هم این است که شما نمی‌توانید این کالا را بخرید یا از خدمات 
خاصی که به آن علاقه‌مند شده بودید استفاده کنید، چون پولش 

را ندارید. 
این ماجرا می‌تواند به احساس ناخوشایندی در شما منتهی شود که 
به حس تبعیض مشهور است و می‌تواند حس ناکامی و افسردگی را 
در شما بیدار کند. این در حالی است که اگر ما برای زندگی‌مان برنامه 
و هدف مشخص داشته باشیم، ‌بی‌تردید در توفان القائات رسانه‌ای 

می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم و کمتر آسیب ببینیم.
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اکتفا بــه عمل به ظواهــر دیــن و غفلــت از روح آن و تفرقــه بین احــکام فقهی و 
معارف اخلاقــی، ابطال مصالح شــریعت اســت‌ و چه ‌بســا بتوان از آیه شــریفه 
بویی از عدم جواز تفرقه میــان احکام فقهی و معارف اخلاقی استشــمام کرد و 
می‌توان گفــت که آیه، اشــعاری هم به این معنــا دارد که صرف عمــل به احکام 
فقهی و جمود به خرج دادن بر ظواهر دین کافی نیســت، )بــرای این‌که احکام 
فقهی دین مانند اســکلت ســاختمان اســت؛ اســکلتی که به‌هیچ‌وجه زندگی 
در آن قابل تحمل نیســت و احکام اخلاقی به منزله سفید‌کاری و سیم‌کشی و 

دکوربندی آن ساختمان است. 
مثــ ااحــکام فقهــی و قانونــی زناشــویی، احکامــی اســت خشــن که نه شــوهر 
حق دارد به زن خــود فرمانی دهد و نــه زن حــق دارد بــدون اذن او از خانه در‌آید 
ولی همیــن قوانین فقهــی وقتی توأم شــد بــا احکام اخلاقــی که اســام در باب 
زناشویی داده، آن‌وقت قانونی بســیار گوارا و قابل‌عمل می‌شــود و نیز احکام 
، اســکلتی اســت که مجــرد آن انســان را به  فقهی راجــع به عبــادت و دعــا و ذکر

فرض دین که همان سعادت بشریت است نمی‌رســاند ولی وقتی این جسد 
توأم با روح و معنای عبادت شد که همان ورزیدگی و تزلزل‌ناپذیری روح است، 
آن‌وقــت قوانینــی خواهــد شــد کــه بشــریت بی‌نیــاز از آن نخواهــد بــود و هیچ 

قانونی جایگزین آن نمی‌شود.( »مترجم«
پس اکتفا‍ کردن بر عمل بــه ظواهر دیــن و رعایت نکــردن روح آن، باطل کردن 
مصالح تشــریع و از بیــن بردن غــرض دین اســت، چــون اســام همان‌طور که 
مکــرر گفته‌ایــم دیــن عمــل اســت، نه دیــن حرف و شــریعت کوشــش اســت 
نه فــرض و مســلمانان بــه ایــن درجــه از انحطــاط و ســقوط اخلاقــی و فرهنگی 
نرســیدند مگر بــه خاطــر همین که بــه انجــام تشــریفات ظاهــری اکتفا‍ کــرده و 
از روح دیــن و باطــن امــر آن بی‌خبــر ماندنــد. دلیــل ایــن معنــا بیانی اســت که 
 ذلِک 

ْ
ان‌شــاءا... در تفســیر آیه ۲۳۱ همین ســوره که می‌فرمایــد: »وَ مَــنْ یفْعَل

مَ نَفْسَهُ« خواهد آمد.
َ
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َ
ف

تفسیرالمیزان، ذیل‌ آیه ۲۲۹ سوره ‌بقره

کتفا‍ به ظواهر و غفلت از روح دین ا


